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 ده یچک
هاي ادب است که در آن موضوعات اخلاقـی، یـا مسـائل اجتمـاعی و پنـدآموز      ادبیات تعلیمی یکی از گونه

تلخ و خارج از ادبیات عـرف و  هاي ادبیات تعلیمی است که  با طنز شود، هجو و هزل از زیر شاخهبازگو می
سنایی در این زمینه مبتکر . شودبه قصد تأثیرگذاري یا سرگرمی، در قالب روایت، حکایت و تمثیل بیان می

نیست؛ اما شگردهاي طنزنویسی او به قصد آگاهی بخشی و تعلیم اصول اخلاقی، مطابق علایق و سلایق 
خواننـد و   هـاي مختلـف اجتمـاعی اشـعار او را مـی     وي معتقد است که طیـف . جامعه، منحصر به فرد است

سـنایی  . یی داشـته باشـند  برند؛ بنابراین خواستاران هزل هم باید آذوقهي خود از آن بهره میمطابق سلیقه
پژوهش حاضر دلایل سیاسی و اجتماعی روي آوردن سـنایی بـه   . ها را هزل تعلیم می نامداینگونه از هزل
، تحلیلی  واکاوي، و با گردآوري مستندات، اغراض هزل گویی وي را بیان کرده ي توصیفیهزل را با شیوه

دهد که اوضاع سیاسی، اجتماعی، اخلاقی جامعه و همچنـین مشـکلات   هاي پژوهش نشان مییافته. است
هـا،  هـا و کاسـتی  زندگی شخصی، سنایی را به هزل گویی واداشته است تـا در قالـب هـزل، کـج اندیشـی     

 .اخلاقی  و ابن الوقت بودن مردم را آشکار کند و تذکر دهد اجتماعی ، خطاهاي فردي،
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Abstract  
 

Sanai's satires in the context of political and social 
relations in Hadiqah al-Haqiqah 

Ghodratollah Azarnia* 
Esmaeil Azar** 

 

Educational literature is one of the types of literature in which moral 
issues, or social and instructive issues are recounted. Anecdotes and 
allegories are told. Sanai is not an innovator in this field; But his satirical 
techniques are unique in raising awareness and teaching moral principles 
according to the interests and tastes of society. He believes that different 
social spectrums read his poems and use them according to their taste; 
Therefore, those who want to make jokes should also have food. Sanai 
calls such jokes the joke of education. The present study has stated the 
political and social reasons for Sanai turning to jokes in a descriptive, 
analytical, analytical manner, and by gathering documents, his intentions 
of joking. Findings show that the political, social, moral situation of 
society as well as the problems of personal life, has made Sanai joke to 
reveal in the form of jokes, biases and shortcomings, personal, social, 
moral and timelessness of people And warn. 
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  :مقدمه -1
اوضاع سیاسی و اجتمـاعی ایـران دگرگـون شـده بـود.       –قرن پنجم و ششم  –در عصر سنایی 

ي امور تسلط یافته بودند. با آن که مقتـدر بودنـد؛ امـا قتـل و      ترکان غزنوي و سلجوقی بر همه
شـد   هـا افـزوده مـی    جا را فرا گرفته بود. هر چقدر بر قلمرو سلطنت غارت و ناامنی و اختناق همه

شد و حاکمیت به جاي مبارزه با ظلم و فساد، بـه همـراه    و بدبختی مردم هم بیشتر میگرفتاري 
هـاي سیاسـی    گروهی از علما و شعرا، غرق در فساد و تباهی بود، کسی یاراي مخالفت با اندیشه

  حاکم را نداشت؛ بنابراین گفتمان غالب، گفتمان استبدادي بود.
مردم هم تحت تأثیر این گفتمـان، وضـع بـه     علم و دانش و هنر و ادبیات و زندگی شخصی

مراتب بدتري داشت، خرافات رواج یافته بود، رندان به طمع سیم و زر، بر مال و جان و نـوامیس  
ترین اعصـار را پـس    کردند. با آنکه زبان و ادبیات فارسی یکی از درخشان مردم دست درازي می

، شعر و ادب را از رسالت اصـلی خـود   جویی حاکمیت گذاشت؛ اما شاعر پروري و مدیحه پشت می
آورد و  داشت، عالمان و شاعران را چاپلوس بار می باز می –مبارزه با استبداد و بیان آلام مردم  –

کـرد تـا ممـدوح بـا      ي علمی را به علاقه و خواست حاکمیت محدود مـی  ي تفکر و اندیشه دایره
ر سرمت گردد. در این اوضاع و شـرایط  ي ز صفات ناموجود، به آسمان برین رود و مادح به نشئه

بردند  ي عزلت پناه می اجتماعی، گروهی از شاعران در خدمت دربار بودند، تعدادي دیگر به گوشه
و گروهی اندك، زبان گویاي دردهاي جامعه شده بودند. سنایی غزنوي یکی از همـین شـاعرانی   

 –مطابق عرف جامعه  –ه زبان هزل کوشید ب دید و می ها را می ها و ضد ارزش بود که ناهنجاري
ها و گفتمان رایچ را بیان و نقد کند، گفتمـان اسـتبدادي در رفتـار حاکمیـت      ها و ناپسندي زشتی

سیاسی، گفتمان محافظه کاري و سازش میان مردم، گفتمان مبتنی بر تعصب افراطی در علـم و  
به موضوع بحث گردآوري و در دین. با این پیش فرض آثار سنایی مطالعه گردید و ابیات مربوط 

بندي شد، تذکره ها، کتب تاریخ ادبیات، شرح حال و تراجم مد نظر قرار گرفـت   پنج عنوان طبقه
  هاي اجتماعی بروز این هزلیات بررسی و تحلیل شود. تا علل و زمینه

  :بیان مسأله -2
گـاهی تعلـیم و   هزل یکی از انواع ادبیات غنایی است که غرض از آن گاهی تفننّ و تمسـخر و  

اصلاح است، با این وجود هزل با رفتارهاي سیاسی و اجتمـاعی ارتبـاط مسـتقیمی دارد و شـاعر     
برد. فرض بر ایـن اسـت کـه     ها بهره می ي مناسبت هزل گوي ظاهراً از هزل براي انتقاد از همه



 تار
جلۀّ
م

ی
یخ ادب

ت (
ا

اره 
 شم
هم،
یزد
ة س
دور

2( 

 هزلیات سنایی در بستر مناسبات سیاسی و اجتماعی در حدیقه الحقیقه

٨  

انـد   قیآورند که در صدد نقد مناسبات سیاسی، اجتماعی و اخلا شاعران هنگامی به هزل روي می
ي مستقیمی وجـود دارد.   و احتمالا بین هزل گویی و اتفاقات سیاسی و اجتماعی و اخلاقی رابطه

هدف اصلی این مقاله کشف ارتباط بین انواع هزل و مناسبات اجتماعی است تا به این سئوالات 
ارد و هاي سنایی با چه اتفاقات و رخدادهاي سیاسی و اجتمـاعی ارتبـاط د   پاسخ داد آید که: هزل

  نهد موفق بوده است؟ آیا سنایی در رسیدن به هدف خود که آن را هزل تعلیم نام می

 پیشینه تحقیق -3

معرفـت  «ي  درباره ي تحلیل هزلیات سنایی کتب و مقالاتی نوشته شـده اسـت از جملـه: مقالـه    
ت )، مرز باریک بین شناخ1395نرگس اسکویی، »  ( شناسی هزل تعلیمی در آثار سنایی غزنوي

(احمـد  » طنز روایی و کـاربرد آن در حدیقـه  «و توهم معرفت را از دیدگاه سنایی تبیین می کند. 
هـا را   هـاي عرفـانی، اخلاقـی و فلسـفی آن     ) شگردهاي طنز و پیام1393خاتمی و الهام باقري، 

) نقـش  1391طغیانی و حیـدري،  » ( ي سنایی هاي تعلیمی مثنوي حدیقه جنبه«اند.  تحلیل کرده
(ناصر نیکوبخت، » هجو در شعر فارسی«اند. کتاب  ها را در تعلیم بررسی کرده ي حکایت هبرجست
کوب ذیل سنایی، جسـتجو   ) که هزل و انواع آن را در سنایی هم بحث کرده. در آثار زرین 1380

سیري در شـعر فارسـی. سـخن و     –ي ادبی ایران  از گذشته –با کاروان حله  –در تصوف ایران 
هاي سلوك از شـفیعی کـدکنی. کتـاب سـنایی پژوهـی        فروزانفر ذیل سنایی. تازیانهسخنوران از 
). محققین مذکور به صورت 1392ي سنایی، (به کوشش مریم حسینی، ي مقالات درباره مجموعه

اند اما تاکنون تحقیقی که بـه موضـوع ارتبـاط ایـن      کلی به هزل در دیوان سنایی اهتمام ورزیده
  تماعی پرداخته باشد یافت نشد.ها با مناسبات اج هزل

  هزل چیست؟ -4
رسـند، تـا    واژگانی مثل قدح، نکوهش، ذم، هجو، هجا، هزل در نگاه اول هم مفهوم به نظر مـی 

اند. رك (نیکو  ي هجو تعریف کرده ها را در زیر مجموعه ي آن جایی که برخی از نویسندگان همه
ه شدت و درجات استعمال الفاظ و مفـاهیم، بـا   ها با توجه ب )؛ اما هر کدام از آن25: 1380بخت، 

هـا و... تعریـف    ها و حماقـت  هم تفاوت دارند مثلاً هجو و هجا را، نکوهش، سرزنش، ذکر زشتی
) در حـالی کـه بـراي هـزل     360: 15، ج1377) و (دهخـدا،  5150: 4، ج1364اند (معـین،   نموده
و دروغ و تهمـت همـراه اسـت.    توان گفت مضامین خلاف ادب و اخلاق که غالباً بـا فحـش    می
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اصطلاح هزل که در ارتباط با هجو بسیار کاربرد دارد (مانند هجو هزل آمیز) سخنی اسـت کـه   «
ي محیط زندگی رسمی،  ها در زبان جامعه در آن هنجار گفتار به اموري نزدیک شود که گفتن آن

ر ادبیات فارسـی) مرکـز   و در حوزه ي قراردادهاي اجتماعی همچون الفاظ حرام و تابو باشد و (د
  )1434: 1381(انوشه، » آن بیشتر چیزهاي مربوط به مسائل جنسی است.

  : بحث و بررسی -5
  :مذمت اقربا، خویشاوندان و مردم قدرنشناس 1-5

  کند. مردم: سنایی در این ابیات از حدیقه، روزگار و اهل آن را مذمت می
ــه خــوش     ــوم ایــن روزگــار گرچ   انــد ق

ــوشبــه ســخن چــون شــکر  ــد همــه ن   ان
  

ــی  ــاس روز بـ ــا النـ ــت ایهـ ــرمی اسـ   شـ
  انــــد کــــه اهــــل زمانــــه نااهــــل زان

ــه ــت   پیشـ ــردم آزاري اسـ ــرخ مـ   ي چـ
  

ــال و بـــی  ــد فعـ ــه بـ ــد ایـــن همـ   دیننـ
  

ــند      ــده کش ــم و دی ــوخ چش ــس ش ــون مگ   چ
  انـــد بـــه ســـخا دل درنـــد و جـــان جـــوش

ــنایی،          )78: 1374(سـ
  آزاري اســــت نوبــــت شــــوخی و کــــم  

  انــــد ي ظلـــم و قاضــــی جهـــل   شـــحنه 
  روزگــــار خونخــــواري اســــت   صــــفت

  )742(همان:       
ــد     ــن انـ ــان ایـ ــرد مردمـ ــوان کـ ــه تـ   چـ

  )400(همان:                  
کند. یکی حکایت پیرزن و دخترش  وفایی متهم می در دو حکایت، مردم روزگار خود را به بی

مهستی است که پیرزن حکایت سـنایی، هنگـام بـلا و مصـیبت عزیزتـرین کـس خـود را فـدا         
  شود: وفا می ظر شاعر، به هنگام بلا و مصیبت نزدیکترین فرد هم بیکند.از ن می

  تــــا بــــدانی کــــه وقــــت پیچــــاپیچ 
ــی ــمرد او را  بـــ ــازنین شـــ   بـــــلا نـــ

  ام زخســــان مــــن وفــــایی ندیــــده  
  هــر کــه وقــت بــلا ز تــو بگریخــت     

  

ــیچ   ــیچ     هـ ــد هـ ــو را نباشـ ــر تـ ــس مـ   کـ
  چــــــو بــــــلا دیــــــد در ســــــپرد او را
ــان     ــن برسـ ــلام مـ ــدي سـ ــو دیـ ــر تـ   گـ

  رنـــگ آمیخـــتبـــه حقیقـــت بـــدان کـــه 
  )455(همان:       

خوردنـد   همچنین حکایت قحطی که در ري افتاد و مردم از شدت گرسنگی یکـدیگر را مـی  
  )675خورد. (همان،  حتی مادر نیز فرزند خود را می
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  تـــا بـــدانی کــــه در ســـراي ســــپیچ   
  

  کـــس نیســـت ایـــچ کـــس را هـــیچ هـــیچ  
  (همان، همان)            

یی به مآخذ این حکایات  کند. در منابع اشاره در این باره سنایی به ذکر سه حکایت بسنده می
ي قحطی در ري کـه حکـیم خـود     ي تاریخی است؛ یعنی واقعه یافت نشد؛ اما حکایت دوم واقعه

) در هر حال، شخصیت اصلی ایـن دو حکایـت   685: 1344شاهد آن بوده است (مدرس رضوي، 
کنـد. ایـن مطلـب     وفایی هم مـی  ها و انتظارات در نهایت، بی ه برخلاف آموزهزن (مادر) است. ک

دهد که سنایی نسبت به زن بدبین است و خواسته با این دو حکایت جایگاه او را حتـی   نشان می
کنـد   وفایی می به عنوان مادر متزلزل کند. مادري که باید نماد مهر و محبت و وفاداري باشد، بی

توان انتظاري داشت. اتفاقاً شخصیت اصلی حکایت سوم هم زن است، اگر در  پس از دیگران نمی
تـرین   پـرده  دو حکایت قبلی زبان سنایی نسبتاً پاك است در حکایت اخیر بسیار رکیک است و بی

کند. سـنایی در ایـن حکایـت بـا      را یادآوري می –حکایت کنزیک و خرخاتون  –حکایت مثنوي 
گوید وقتی حلاوت همبسـتري را چشـیدي،    ي که قانع نیستند میالفاظی رکیک، خطاب به افراد

) این حکایت یکی از معدود حکایات سـنایی اسـت   387اکنون درد زایمان را تحمل کن (همان، 
گیري از این که لذت دنیا در برابر لذت آخرت ارزشی ندارد، حکایت آن زنی  که در آن براي نتیجه

ي مـدنظر   بد؛ اما از عذاب وضـع حمـل غافـل اسـت. آمـوزه     یا آورد که لذت جماع را در می را می
  سنایی چندان با فحواي حکایت سازگار نیست.

آگـین   سنایی ابیات دیگري نیز در مذمت و هجو مردم روزگار دارد که چندان رکیک و شـرم 
) علاوه از اینکه سنایی نسبت به مـردم  437و   473و  455تا  452: 1374نیستند مثلاً (سنایی، 

داند که خودش هوشیار اسـت و   بدبین است، گرفتار سوء ظن هم هست و دلیل آن را در این می
کوشد با بازسازي  ) وي می739گزیند (همان:  به طریق احتیاط از نیک و بد دوري میآدم هوشیار 

  خود را حکیم و دانا نشان دهد. –گذر از شعر مدحی به شعر تعلیمی  –هویت خویش 
وفایی یا باید بسازي و تـن   خواهد که با چنین مردمان بی سنایی در نهایت از مخاطبانش می

  )401ي عزلت بگزینی. (همان:  به ذلت و خواري دهی یا گوشه
خواهر و فرزنـد را نکـوهش    –برادر  –داماد  –دایی  –عمو  -نکوهش اقربا و خویشاوندان: 

  )467-468کند و نسب را به معنی واقعی خویشاوندي و نسبت دینی می داند. (همان:  می
ــد  ــد کنـ ــون علـــم بلنـ   اصـــل دیـــن چـ
  خـویش نــاخوش بــه سـوي مــن بــه مثــل  

ــد     ــخند کنــ ــل ریشــ ــین اصــ ــا چنــ   بــ
  هســــت مــــوي زهــــار و مــــوي بغــــل
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ــی    ــا کنـ ــد رهـ ــی بـ ــر کنـ ــاخوشبـ   نـ
  

  تیـــــــره زو آب، گنـــــــده زو آتـــــــش
  )673(همان:                

) با الفاظی مثل: کژدم، سرگردان، عقـارب، گـرگ، سـفله، گربـه، مـوش و ...      655و (همان، 
  کند. خویشاوندان را مذمت می

  عمو و دایی:
ــد     ــو ان ــال ت ــه خ ــو و آنک ــم ت ــه ع   آن ک

ــده  ــذار  انــ ــم بگــ ــم عــ ــال و غــ   خــ
  

ــد      ــال توانـ ــون و مـ ــد خـ ــه در قصـ   همـ
ــوردار  ــوار و برخــ ــاد خــ ــا بــــوي شــ   تــ

  )659(همان:                
  تــا دو دســتت بــه دامــن خــال اســت     
ــال  ــد در امثـــ ــه رانـــ ــنیدي کـــ   نشـــ

  

  هــــر دو پایــــت میــــان آخــــال اســــت  
ــال  ــال و بـ ــمار، خـ   رو تـــو عـــم غـــم شـ

  )660(همان:                
 –ي خال و عم (عمو و دایی) نظر کلی سنایی این است: قصد خون و مال تو را دارند  درباره

 –مانند باز و عقاب شـکاري هسـتند    –کنند  امر و نهی می –کنند  خود را جاي پدر تو فرض می
چشمداشـت    در بگیري قهارند و در بیاري ضعیف (با الفاظ بسیار رکیک) عطا و بخشش عمو بـی 

مانند  –خوانند  ات می زنند و طفیلی نهند و در بدي به تو طعنه می نیست. در خوشی تو را ارج می
  )659-660اند، دلشان خالی از عداوت نیست. (همان:  سباع و وحوش

نامـد کـه    کند و او را کسـی مـی   ا و ابیات رکیک را نثار داماد میداماد: سنایی بدترین ناسزاه
گیرد و منتظر مرگ پدر هست تا ثروت او را بـه یغمـا    خواهر ... و در عوض آن پول و زر هم می

  )658-659ببرد. (همان: 
بـه خـاطر    –شـود   پس از مـرگ پـدر دشـمن تـو مـی      –افکند  برادر: برادر آتش در دل می

تـوان او را رد کـرد و نـه     نه مـی  –باعث رنج دل است  –کند  هار برادري میمندي از تو اظ بهره
  )656دوست از برادر بهتر است (همان:  –قبول 

  فرزند: پرورش فرزند، دشمن پروردن است:
ــاب   ــه دو بـ ــود بـ ــد بـ ــد بـ ــود فرزنـ   بـ
ــدوت پــــروردن    ــل باشــــد عــ   جهــ

  

ــواب     ــرده ثــ ــد و مــ ــت برنــ ــده مالــ   زنــ
ــوردن    ــر خـــ ــج دل جگـــ ــی رنـــ   از پـــ

  )657 (همان:      
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  هزل خویشاوند لشگري:
ــد   ــان افتـ ــت در دکـ ــز دشـ ــوش کـ   مـ

  
  بـــه کـــه خویشـــیت بـــا عـــوان افتـــد       

  )660(همان:       
شود خود را برتر از همـه   و صفات دیگري که خویشاوند لشگري دارد: ارزشی به تو قائل نمی

) توصـیه  660-662زنـد.(همان،   لاف مـی  –پست فطرت تازه به دوران رسیده اسـت   –داند  می
کند که با گنج قناعت از کنج خانه و دولت چنین خویشاوندي دور شوي بهتـر اسـت در غیـر     می

       اش کن. این صورت یا او را بکش یا از پیش او فرار کن یا تطمیع
ــه ــس اســت     خواج ــو ب ــو قناعــت ت   ي ت

  
  بـــا عـــوان خویشـــی ار نـــداري بـــه    

  

ــس       ــو ب ــاعت ت ــت بض ــبر و هم ــتص   اس
  )662(همان:                

ــه     ــاري بـ ــود گمـ ــل خـ ــر عقـ ــده بـ   دیـ
  )662(همان:                

کنـد؟ آیـا اوضـاع سیاسـی،      چرا سنایی مردمان قدرنشناس و خویشـاوندان را نکـوهش مـی   
رسـد کـه زنـدگی     فرهنگی و اجتماعی بستري مناسب براي هزل فراهم کرده بود؟ به نظـر مـی  

ال اجتماعی، بدبینی و سوء ظن نسبت به مـردم، خـود هوشـیار    نامناسب شخصی و اوضاع و احو
  توجهی خویشاوندان، وي را به هزل گویی وا داشته است. پنداري، تجرد و بی

هـاي زنـدگی او در غزنـه     گـذرد و در واپسـین سـال    بیشتر زندگی سنایی در تجرد و انزوا می -1
  خبري از زن، فرزند، اقوام و آشنایان نیست.

چنـان کـه شـکایت از فقـر و بـدبختی همـراه بـا         یی نداشت، آن مال و مکنت بهرهسنایی از  -2
نارضایتی در قصاید او نمود بیشتري دارد. برخی از شرح حـال نویسـان، پابرهنـه رفـتن او را     

) سنایی در قالب هزل به 3/ 53: 1381دانند (انوشه، نوایی می یی از اعتراض بر فقر و بی نشانه
  ند که شما توانگران مسبب فقر و نابسامانی مردم هستید.ز ثروتمندان طعنه می

سفرهاي طولانی مدت او که بیشتر در آوارگی و در بدري گذشت. در تمامی این سفرها خانه  -3
ها، در بازگشـت بـه    کردند حتی پس از سال نداشت، معاش و مکان او را دوستانش تامین می
و این مسأله در روح و روان و زبـان شـاعر    غزنین احمد بن مسعود تیشه براي او خانه ساخت

  منیع الطبعی چون سنایی اثر سوئی داشت.
پروا بود و این زبان تند و گزنده آزار و اذیـت مـردم و خویشـاوندان را در     سنایی بد زبان و بی -4

  پی داشت.
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اتی از شود: قبل از تحول حال انتظار در دو دوره از تحول حال سنایی دو نوع برخورد دیده می -5
کند، بعد از تحول حال کمتر کسی را  شود و سنایی آنان را هجو می مردم دارد که برآورده نمی
شـود و ایـن هـم     داند تا جایی که با پاي گل آلود وارد مجلس وزیر می لایق صحبت خود می

  بدبینی مردم را در پی دارد تا هر دو تعامل زبان هجاگوي سنایی را تند و تیز کند.
  کند. زنند و این مسأله وي را برآشفته می ی از سفرها به سنایی تهمت دزدي میدر یک -6
ورزیدند. کسانی کـه ادعـاي    کسانی چون خواجه حسن هروي، با سنایی دشمنی و رقابت می -7

  دوستی داشتند.
بیند و بـدون   هاي زندگی اجتماعی مردم عصر خویش را می ها و بدبختی ها، گرفتاري کاستی  -8

دهـد تـا    یی قـرار مـی   ي دوم زندگی) شعر خود را وسیله یی (در دوره هیچگونه ترس و واهمه
ه اعمـال خـود کنـد.      نهادهاي اجتماعی روزگار خود را با زبانی گزنده و بیانی هزل آمیز متنبـ

در انتقاد از مقیمان دربار سلطان مسعود بن ابراهیم، بدون پرده پوشی و مدارا سروده  اشعار او
  کند.از جمله:  شده است که در آن اشعار از اینکه دربار مأمن غارتگران شده انتقاد می

 اند. ها مردان کشته و زنان و کودکان بیوه شده در اثر جنگ و نزاع -
 رواج شهوت رانی و غلامبارگی. -
 وضع مالیات سنگین که نارضایتی اجتماعی را در پی دارد. -
 بسیاري از سنن اخلاقی نیک در اثر تاخت و تازها دگرگون شده اند. -
 ي مردم بود. هاي سنگین و گزاف تشکیلات درباري و ارکان حکومتی که بر عهده هزینه -
 از آن.هاي محمود غزنوي و اختلاف پدریان و پسریان و ناامنی پس  لشکرکشی -
 دربارها محل تجمع علما، صوفیان و شاعرانی بود که ظاهر و باطن اعمالشان یکی نبود. -
اند که خود روزگاري برده و مملوك بودند و پس از رسیدن بـه   بیشتر حاکمان کسانی بوده -

 حکومت کین جویی و عربده و سفاهت آغاز نهادند.
 فات مذهبی رواج داشت.دروغگویی، تزویر و ریا، سالوس، شیادي، اختلا -
 بازي فساد را در جامعه رواج داده بود. روابط جنسی نامشروع، غلامبارگی و همجنس -

» هـزل را خواسـتار بسـیار اسـت    «ها بیشتر مردم هزل را دوست دارند  گذشته از همه ي این -9
ت و مـردم  ي توأم با انتقـاد گزنـده از حاکمی ـ   یی باشد براي خنده تواند بهانه بنابراین هزل می

خرد؛ تا بتواند تعلیمی را در پی داشته باشد. هزل سنایی زمانی رنگ تعلیم به خـود   نادان و بی
گیرد که ستایش و نکوهش او دیگر براي اخذ صله و انعام نبود و از کسی هراسی نداشت؛  می
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کرد تا  بنابراین مشکلات و گرفتاریهاي جامعه را به راحتی و دور از تملق و چاپلوسی بیان می
یـی   هم به پند و اندرز مردم بپردازد و هم حاکمان را براي اصلاح امور تشویق کند و در پـاره 

کند براي در امان مانـدن از آزار و اذیـت عنـودان بـدگهر و      موارد اگر ستایشی از حاکمی  می
  حسودان تنگ نظر است.

قدر بیند و بر صدر نشـیند؛  از مردم انتظار داشت که متناسب با جایگاهش در شعر و ادبیات  -10
بهـره بـود    ي زر و زور هستند و چون سنایی از ایـن دو بـی   ولی بیشتر مردم ظاهر بین و برده

  دادند و وي با زبان هزل مقابله به مثل می کرد. دیگران آزارش می
بیند که مـردم   خواهد در زندگی اجتماعی راه کمال را به انسان نشان دهد؛ اما می سنایی می -11
ر دوگانگی ظاهر و باطن، ثروت اندوزي و مال دوستی، عدم توجه بـه فضـائل اخلاقـی و...    د

  گوید تا بلکه دلی را بیدار و وجدانی را هشیار کند. اند، به زبان هزل سخن می گرفتار شده
ها و کتب شرح حال اطلاعات چنـدانی از   ي اقرباست. در تذکره بخشی از هزلیات سنایی درباره - 12

آید تا به درستی دانسته شود که آیا منظور سنایی از عمو و دایـی   و اقوام او به دست نمی خانواده
  اند. و داماد اشخاص حقیقی و خویشاوندان واقعی او هستند یا به صورت کلی مذمت شده

  :هزل زنان 2-5
هـا از عظمـت زن سـخن     ي هزل زن سنایی دو دیـدگاه متفـاوت دارد. در برخـی از حکایـت     درباره
ستاید. حکایت گریستن سلطان محمود به خاطر سخنان  گوید و زیرکی و دانایی و عفت او را می می

) مأخذ این حکایت، سیاستنامه و قابوسنامه است که در 561- 557: 1374زیباي یک پیرزن (سنایی،
) و حکایـت  627: 1344برخی منابع به سلطان سنجر هم نسبت داده شده است (مـدرس رضـوي،   

) حکایت بوشـعیب الابـی و زن او   332: 1374کند. (سنایی،  اشق دروغین خود را رسوا میزنی که ع
)و حکایات دیگر نظیر ... پادشـاه و کنیـزك،   117) حکایت حاتم و توکل زن او (همان: 143(همان: 

ها زن و جایگـاه والاي او سـتوده شـده اسـت، بـا ایـن حـال هجـو و          عاشق بغدادي و... که در آن
  هایی از هجو و هزل زنان:  ي زنان قابل تأمل است، نمونه یی دربارههاي سنا هزل

را دسـت چـپ    –زن  –ي اعمال نیکوکاران) و خـواهر   برادر (مرد) را دست راست (محل نامه -
 )121شمارد (همان:  ي اعمال گناهکاران) می (محل نامه

) و 124کنـد. (همـان:    مـی به پیروي از ابوحامدمحمد غزالی زنان را با حیوانات همانند سـازي   -
 )576(همان: 
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دهـد (همـان:    نقصان عقل زنان و کمال عقل مردان را در تشبیه به ماه و خورشید نشـان مـی   -
 )571کند که تحمل هر دو سخت است (همان:  هاي بد خو را به زن تشبیه می ). انسان125

کند  ئن معرفی میزن را طماع و خا –چنان که گذشت  –در حکایت پیرزن و دخترش مهتسی  -
 )455افتد. (همان:  ترسد و به لکنت زبان می که در مواجهه با حوادث می

یی به نام خان و مـان،   زن مانع سیر و سلوك مرد در وادي معرفت است که صوفی باید ذخیره -
 )364و  494زن و فرزند و جفت را کنار بگذارد. (همان: 

کند. زن مانند خشم و شـهوت و آرزوسـت و    تحقیر میتشبیهات دیگر که در آن سنایی زن را  -
مرد مانند عقل است؛ آن چنان که عقل بر خشم و شهوت غلبه دارد، مـرد نیـز بایـد مصـداق     

 )379باشد. (همان: » الرجال قوامون علی النسا«
کنـد و دعـا    آبـرو مـی   داند زیرا شرانگیز است و خـانواده را بـی   سنایی داشتن دختر را ننگ می -

المکرمـات  «) حتی به حـدیث ضـعیف   658ند که ابداً خواهر و دختر نداشته باشد (همان: ک می
کنـد و   ) اسـتناد مـی  679: 1344که در برخی منابع حدیت آمده (مدرس رضـوي،  » دفن بنات

) و در 659تـا   656: 1374گوید که براي خواهر و دختر بهترین داماد گور اسـت (سـنایی،    می
یی جز داشتن خواهر و دختر نداري، زود جفتی براي او پیدا  اگر چاره کند که نهایت پیشنهاد می

 )656-657کن. (همان: 
در ماجراي قتل علی ابن ابیطالب (ع) و حسن بن علی (ع) به دنبال ردپاي زنان است تا زن را  -

 )364و  257به خیانت متهم کند. (همان: 
ي  ترین هزلیات سنایی دربـاره  کیکهزل در موارداشاره شده چندان غلیظ نیست.بیشترین و ر

  )حدیقه آمده است و اعتبار و شخصیت زن گلد مال شده است. 666تا  662زنان در(همان،
ةاي زندگی به تنگ آمده و پیش  پیر و مراد خویش درد  حکایت آن جوانی که از خرج و هزینه  -

ود روي آرامـش  رسد که هر کـس گرفتـار زن و تمتـع از او ش ـ    کند و به این نتیجه می دل می
 )665-664بیند. (همان:  نمی

) این حکایات و ابیات به 665دزد (همان:  یی که از زنی زیبا، عفت و روغن می حکایت در یوزه  -
رسد که هزل سنایی در این مورد نه تنهـا   قدري رکیک است که قابل ذکر نیست و به نظر می

هاي تنفّر از  و منفی وي به زن، زمینه تواند تعلیمی در پی داشته باشد بلکه بینشن افراطی نمی
هـاي   کند. با این همه برخی از پژوهشـگران اینگونـه مسـتهجن گـري     این افکار را فراهم می

 )27: 1372دانند (شفیعی کدکنی،  سنایی و مولوي را در راستاي تعلیم لازم می
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افکـاري را   براي درك بهتر علت مبادرت سنایی به هزل زنان باید بستر اجتماعی رشد چنین
بررسی کنیم: جایگاه زن در ایران از زمان قبل از اسلام تا عصر سنایی متفاوت و متعارض بـوده  

کـرد،   است. در ایران باستان زن منزلت عالی داشت، با کمال آزادي و روي گشاده رفت و آمد می
از  کرد کـه ایـن مقـام و منزلـت پـس      شد و در آن تصرفات مالکانه می صاحب ملک و زمین می
نشینی زمان حیض، رفته رفته ادامه یافت تا سراسر زنـدگی اجتمـاعی    داریوش تنزل کرد و گوشه

رود تا جـایی   زنان را فرا گرفت که این امر خود مبناي پرده پوشی در میان مسلمانان به شمار می
: 1، ج1376که زنان هیچگونه اجازه مراوده با غیرشـوهر خـود را نداشـتند. رك: (دورانـت ویـل،      

) این وضع رفته رفته ادامه پیدا کرد و بدبینی نسبت به زنان با افکـار خرافـی آمیختـه شـد؛     433
توان یافت که در آن زن تحقیر نشده باشـد حتـی فردوسـی بـا آنکـه       چنان که کمتر اثري را می

شود هر چند از زبان قهرمانـان داسـتانش باشـد،     زبانی پاك دارد گاه مرتکب چنین خطاهایی می
  ) 693: 1373خوار مایگی زنان غیرقابل انکار است (سرامی، بیان

  :نگاه به زن در چند اثر همعصر سنایی
سیاست نامه: در فصل اهل ستر و سراي حرم و حد زیر دستان و مرتبت سران لشگر، بر زنان چنین 

غرض از آفرینش زن، گوهر نسل است که بر جاي مانـد   –دهد: کامل عقل نیستند  هایی می نسبت
فرمان زنان بر خـلاف   –قدرت درك مرد را ندارند  –شان هستند  ها مستورترین ترین آن شایسته –

کند که از زن فرمانبرداري نکند در غیر ایـن صـورت فـرّ و شـکوه      راستی باشد.به پادشاه توصیه می
ملک فساد افتد. خواجه نظام الملـک بـراي تاییـد سـخن و      رو د و در دین و اش از بین می پادشاهی

ها در پـی داشـت. یـا     خواهی ها و کین آورد: تسلط سودابه بر کیکاووس، جنگ گفتار خود اسنادي می
حکایت عدم توجه اسکندر به دختر دارا و شواهدي از قرآن و اقوال پیامبر اسلام . وي از اینهمه نقل 

انـد و چنـان زنـدگانی     پادشاه و مردان قـوي راي طریقتـی سـپرده    و همیشه«گیرد:  قول نتیجه می
اند که زنان و وصیفتان ایشان را از دل ایشان خبر نبوده است و از بند و هـوا و فرمـان ایشـان     کرده

  ).291: 1370(نظام الملک طوسی، » اند. اند و مسخرّ ایشان نشده (زنان) آزاد زیسته
باید در برابر او سکوت کـرد و خانـه را بـرایش زنـدان     نامد که  غزالی: وي زن را ضعیف می

) در نصـیحه  88: 2، ج1384) و در احیـاء العلـوم (غزالـی،    301-323: 1، ج1390ساخت (غزالی، 
هر چه محنت و بـلا بـه   «نامد که هر چه کمتر باشد بهتر است؛ زیرا  الملوك زن را چیزي بد می

  )275: 1367(غزالی، » رسد از زنان است. مردان می
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) و در 896: 1373نامـد. (بیهقـی،    و در آثار دیگر از جمله تاریخ بیهقی که زنان را مکـار مـی  
) و اندکی 145: 1371کند فرزندش زیر دست زن نباشد (عنصر المعالی  نامه که توصیه می قابوس

بعد از سنایی خواجه نصیر الدین طوسی در اخلاق ناصري که مقام زن را تـا حـد بـرده و کلفـت     
  )63: 1374آورد. (طوسی،  ین میپای

شـود عبارتنـد از: موجـودي اسـت      ي زن دریافت می ها اثر دیگر درباره چه از این آثار و ده آن
 –خـود آرا   –طمـاع   –گـر   افسـون  –گـر   حیلـه  –بـزدل   –زودبـاور   –العقل و کم خـرد   ناقص

ي ننگ و  مایه –س نماد نف –خائن  –ترسو  –ي گرفتاري  مایه –ستمگر  –وفا  بی –خودشیفته 
  خدمتکار مرد و... –ي التذاذ  وسیله –غیرقابل اعتماد –نخستین گناه  –عار 

ي زن چنین باشد، مسلماً سـنایی نیـز بـه عنـوان      یی که گفتمان غالب درباره در چنین جامعه
شاعري هوشیار برخلاف عرف جامعه رفتار نمی کند؛ بـا ایـن حـال سـنایی زن را هـم سـتایش       

تواند وجهی داشته باشد جز اینکـه او   نکوهش، این تناقض و تعارض افکار وي نمی کند و هم می
بنابر شرایط زمان و زندگی خود دست به قلم برده و همانند هـر شـخص دیگـر کـه در حـالات      

ي  گیرد سخن گفته اسـت. سـنایی دربـاره    گوید یا تصمیمی می مختلف روحی و روانی سخن می
ي کـار   را پذیرفته و حتی به صورت افراطی زن ستیزي را سرلوحه زنان گفتمان رایج روزگار خود

شـود؛ زیـرا    خود قرار داده است. در اشعار سنایی، زن به صورت یکطرفه محاکمه و محکـوم مـی  
دهد که مرد را نیز شریک جرم معرفی کنـد، چـرا    گفتمان بدبینی و سوء ظن، به شاعر اجازه نمی

  کند. ط که نیازي به پاسخگویی احساس نمیکه مرد در این فضا، موجودي است مسل
ي زن، دلیل دیگر هزل زن، بنـا بـه نقـل     به نظر می رسد غیر از گفتمان غالب جامعه درباره

ي زندگی تا جایی کـه وي را   ها درماندگی شاعر غزنه باشد از تامین معاش و نیازهاي اولیه تذکره
اختیار تجرد است که پس از بازگشت به ترین شکل آن ترك تاهل و  کشاند که ساده به راهی می

غزنه تا پایان عمر وي ادامه یافت و براي این کار بهترین حربه و سپر دفاعی هـزل اسـت تـا در    
 ي طاعنان مجال دفاع داشته باشد. برابر طعنه

 :هزل شاعران 3-5

  کند: برند سرزنش می نان آبروي خویش می  شاعران مداح را به خاطر اینکه براي لقمه
  انــــد ي نــــان همــــه محتــــاج لقمــــه

ــومند  ــت شــ ــا روي و طلعــ ــه بــ   همــ
  

ــی    ــه بــــ ــد  همــــ ــد و حیراننــــ   آلتنــــ
ــد   ــوار و محرومنــ ــاله خــ ــه ســ   زان همــ

  )648: 1374(سنایی،      
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و...) اینگونه شـاعران را بـه بـاد فحـش و      647، 715، 688، 734و مستندات دیگر (همان: 
برد چنین است: مانند  ي که به کار میکند برخی از تعابیر گیرد و به شدت پرده دري می ناسزا می

سـتایند و یـرحم االله    هـر چیـز پسـتی را مـی     –گوي هسـتند   یاوه –ي نان اند  سگ در پی لقمه
  گویند.... می

بندند (همان:  دزدند و بر خود می داند که شعر دیگران را می گروهی از شاعران را سارقانی می
650-648(  

  نه هر آن کس که یـک دو بیـت بخوانـد   
ــردن  ب ــاهلان کــ ــر جــ ــذر از ذکــ   گــ

  
ــد  ــا گزیــــده کنــ ــاه اگــــر کارهــ   شــ

  

ــد    ــش بلانــــ ــد و دم و ریــــ   ژاژ خواییــــ
ــردن   ــا گـــ ــور قفـــ ــان در خـــ   هستشـــ

  )649(همان:       
  نســــل شــــان از جهــــان بریــــده کنــــد 

  (همان: همان)                          
کند؛ خواجه صـابونی و حکـیم طـالعی.     دو تن از شاعران معاصر خویش را به شدت هجو می

شـمارد و اشـعارش را ژاژ    اش می داند، زنازاده گیري خر و اسب می  خواجه صابونی را حاصل جفت
  ي جهل و خبث و مأبونی است.  کند که کلامش مایه معرفی می

ــدار   ــن جانــ ــم مــ ــرده نظــ   ژاژ او مــ
  

  آفــرین چـــو گــر بــه نگـــار   نیســت شــیر     
  )678(همان:       
هـاي نامناسـب    گیرد بـر او نسـبت   شعر و شخصیت حیکم طالعی را به باد فحش و ناسزا می

سخن و صنعتش  –خرد  حفاظ و بی شاعري است بی –دهد همچون: دل و جانش تیره است  می
  )684-686کثیف است ... (همان: 

  همچـــو لالـــه اســـت گفتگـــوي پلیـــد 
  

  ســــــــیاه پدیــــــــد از دهــــــــانش دل  
  )686(همان:       

برد و آنان را با القـابی همچـون: نسـناس، خربنـده،      در هجو شعراي بد از قید همه بهره می
) کـه همـه   683-684کند (همان:  لئیم، خوك، سگ و... منکوب و خود را چراغ چگل معرفی می

  اند. اند و شاعران  دیگر از حسد تافته دل و زرد روي مانده به دور او جمع شده
نگاهی به وضع شعر و شاعري از آغاز حکومت محمود تا پایـان عصـر    دلایل هزل شاعران:

هاي ادبی و اجتمـاعی هـزل شـاعران بـراي کسـی کـه رسـالت         دهد که زمینه سنایی نشان می
  کشد فراهم شده است. اجتماعی شعر را بر دوش می
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داشت تا زبان  بار  نگه میها سلطان محمود غزنوي چهارصد تن شاعر در در به تصریح تذکره
توان یافت کـه مـدح محمـود در     گویاي عزت و تجمل او باشند. در این دوره کمتر دیوانی را می

  ) 211، بخش اول: 2جلد   ،1384ها نیامده باشد (هدایت،  آن
بنا به نقل حمداله مستوفی، محمود شعرا و علما را دوست داشت و هر سال زیـادت از چهـار   

  )351: 1394کرد (مستوفی،  به شعرا صرف می صد هزار دینار
ها و کتب شرح  وضع اسف بار شعر و ادب در دوران حاکمیت غزنویان و سلجوقیان در تذکره

  حال، فهرست وار چنین آمده است
سلاطین زمان به مجالست با شـعرا میلـی    - داد محمود شعرا را صلات فاخر و جوایز سنگین می - 

کردند و بساط عـیش   بردند، با آنان مزاح می فر و حضر همراه خود میوافر داشتند و آنان را درس
کردنـد.   شاعران با مدایح خویش اسباب شـهرت شـاهان را فـراهم مـی     - گستردند  و طرب می

هاي شدید بود. هجو و هـزل رواج داشـت و    موضوعات شعر بیشتر مدح و هجو، همراه با مبالغه
انگیختنـد.   ی، شاعران را به هجـو یکـدیگر برمـی   سلاطین براي تفرج خاطر و تفریح و سرگرم

دادنـد تـا    آوردند به عنوان صله به شاعران می حاکمان اموالی را که به زور و غارت به دست می
دانستند در پـس ایـن    شاعران به لهو و لعب و عشرت بپردازند، این در حالی بود که شاعران می

 رسد. می صلات صداي قتل و غارت و تعدي به نوامیس به گوش
شاعران با هم اختلاف داشتند و به شعر با هم مناظره می کردند که گاه به رکیک گـویی منجـر    - 

 )  2: جلد 1384) و (هدایت، 24: 1335) و (عوفی 344-  370: 2، ج 1372شد. (صفا،  می
نفر شاعر، معاصر وي بودند که در دربارهـا بـه مـداحی مشـغول      16در عصر سنایی تقریباً  -

) از 128-140: 1344گذرانیدنـد (مـدرس رضـوي،     و ایام عمر به عیش و طرب میبودند 
میان آنان، سنایی، خواجه صابونی را به شدت ذم کرده است اینکه وي چه کسـی بـوده و   

 ها مطلب مفیدي یافت نشد. چرا سنایی وي را هجو کرده در تذکره
آن را کاسـه گـدایی خـود    شاعران شعر را بر شـرع تـرجیح داده و    -1دلایل هزل شاعران: 

ها را ابله و سـفله (سـنایی،    اند چنین شاعرانی را سنایی سگ صفت می نامد و ممدوحان آن کرده
) سنایی در یک خود انتقادي و اعتراف صادقانه از اینکه وي نیز زمـانی جـزء   743و  688: 1374
 )715کند. (همان:  ها بود اظهار ندامت می آن

کرد که شـعر و   ) و تصور می176: 1378است. رك (زرین کوب، سنایی مغرور و خودبین  -2
شاعري بر او ختم شده است، تصوري که تـا پایـان عمـر بـا او بـاقی مانـد و توقعـاتش در حـد         
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 ) 11: 1393تصوراتش برآورده نشد و دچار هیجاناتی شد که محصول آن هزل است. رك (بهار، 
  هایی از خود برتر بینی سنایی: نمونه

ي اش را  سـخن و اندیشـه   -)  717: 1374داند (سنایی،  د را چون دعوت نوح میدعوت خو 
شعر خود  -)707، 725، 737، 712داند (همان:  نامد که ارزش آن را فقط خردمند می مانند می بی

) شعرش را 747،711، 708، 715، 714خواند که با قرآن برابر است. (همان:  را پاك و روشن می
 ) 712و  711کند که تا قیامت کامل و وافی است (همان:  می سهل و ممتنع معرفی

، 1372گرفت (صفا،  از اشعار خود نصیبی نمی  هایی که براي شعر خود قائل بود، با این ویژگی -1
کرد تـا وي   ) این محرومیت از عطایاي ممدوحان، حس آز و طمع او را بیشتر تحریک می553

 ن پایه خطاب کند. شاعران دربار را  با الفاظ رکیک، دو
کنند و شاعران بـه جـاي    خبري و جهل و خرافه زندگی می دانست که مردم در بی سنایی می -2

انـد؛ بنـابراین وي بـه     اینکه زبان مظلمومان باشند با اشعار مدحی به ابزار حاکمیت تبدیل شده
دربـاري   ) شاعري که شاعران3: ج 1381سنگر مظلومان آمد و شاعر مردم شد. رك: (انوشه، 

 ها پرداخت. را سگ نامید و به هزل آن
 )58: 1364هاي بلند دانسته اند. (راوندي،  گذشته از تصریح سنایی، دیگران نیز شعر او لایق طبع - 3

سنایی با این افکار که حاصل تفرج در اوضاع سیاسی ادبی و اجتماعی عصـر خـویش اسـت    
ي تحقیر نگرد؛  بطلان بکشد و بر آنان به دیدههاي دیگران خط  کوشد بر آرا و اشعار و اندیشه می

یابند و بـر آتـس حـدت زبـان او هیـزم معانـدت را نیـز         اما مخالفان فکري نیز مجال وقعیت می
افزایند تا شاعر صاحب سبکی چون سنایی افسار قلم از کف خرد بنهد  و به تیـغ زبـان هـزل     می

 )241: 1369(زرین کوب، » داند اش می يي شاعر ي حرفه هزل را لازمه«آمیز، از خود دفاع کند 

  :عمل مذمت علوم غیر نافع و عالمان بی 4-5
کند  حدیث، اصول،   حساب و نجوم را مذمت می  سنایی در مقدمه حدیقه، اشتغال به علوم کلام،

    )41: 1374(سنایی 
علم نجوم: در بحث از این علم با به کارگیري اصطلاحات فنی و تخصصی آن، عمق آگاهی 

را در » همـه «ي  کند در اینجا نیز واژه دهد و بر ناسودمندي آن دلایلی اقامه می خود را نشان می
  برد: مذمت عالمان علم نجوم به کار می

ــدار      انــــد ایـــن منجمــــان در کــــار  غافـــل  ــان دل بیــــ ــت در کارشــــ   نیســــ
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  همــــه را زرق و حیلــــت اســــت آلــــت
  نیســـت بـــر کارشـــان بســـی تمییـــز    

ــی ــویم   مــ ــر تقــ ــره بــ ــند خیــ   نویســ
  نیســـت فرقـــی میـــان مـــردم دهـــر    

ــت  ــیم  نیسـ ــدل و تنجـ ــرزه منـ ــز هـ   جـ
  

ــدت    ــان عـ ــم شـ ــم و حلـ ــت از علـ   نیسـ
  خیــــز و بــــر ریــــش آن مــــنجم تیــــز
  نیـــک و بـــد بـــر عمـــوم، اینـــت حکـــیم
ــر   ــع شــ ــود طوالــ ــان بــ ــه یکســ   همــ

  ي چنـــــین تعلـــــیم زن بـــــود ســـــغبه
  )703(همان:                

ها را دین فـروش، عـوام    گیرد و آن میها برخی از فقها ایراد  : سنایی به رفتار و آموزه ذم فقیه
  فریب، نابکار، یافه دراي، دوروي ظالم،  سگ،  شیر، روباه، ذباب و ....خطاب می کند.

  دیــــن فروشــــان گرفتــــه منبــــر تــــو
   

  نــه بــه حقــش امیــد نــز کــس بــیم      
  کــــرده نــــام تــــو عــــامی و جاهــــل 

  

  زار گشــــــته شــــــپیر و شــــــپرّ تــــــو  
  )642مان:(ه                                       

ــیم   ــه یتــ ــن و نــ ــوه ایمــ ــه از او بیــ   نــ
  تـــــا کنـــــد حـــــق باطنـــــت باطـــــل

  )671(همان:                 
کند که حتـی اعمـال خلافـت عفـت خـود را       سنایی فقها را ظاهر ساز و حقه باز معرفی می

  کنند: توجیه می
  کــــــودکی را اگــــــر بــــــدرد ..... ن
ــت   ــپ و راس ــد از چ ــایه دی ــرش همس   گ

  

ــرون     ــد بیــ ــر کنــ ــو ســ ــت آرد چــ   حجــ
  گویـــد ایـــن عقـــد اخـــوت اســـت رواســـت

  )671(همان:       
) و 240) و (همـان:  82: 1388داند (سنایی،  در دیوان اشعار هدف فقها از خواندن فقه را بیع ربا می

  )672: 1374توصیه می کند که از مواجهه با چنین فقهاي ظاهر ساز باید پرهیز نمود.( سنایی،
) و در عین حال از آنها انتقاد می کنـد؛ تـا   583مان: ستاید ( ه فقها و علماي پاك دین را می

  )156فساد و ظاهرساز فرصت طلبان را آشکارا سازد (همان: 
: پـنج) وي بیشـتر   1344مذمت اطبا: در فصل طب از پنجاه نوع بیماري یاد کرده (مدرس رضوي، 

  )691: 1374(سنایی، داند که از تشخیص ساده ترین امراض غافل هستند  اطبا را عامی نادان می
ــام    ــن ایـــ ــام ایـــ ــاء عـــ   از اطبـــ
  بـــــه خـــــدا ار شناســـــد و دانـــــد
ــورند  ــر و شـ ــر شـ ــل پـ ــه از جهـ   همـ

   

  گــر بپرســی از ایــن همــه یــک نــام       
ــد   ــاب برخوانــــ ــزاران کتــــ   ور هــــ
ــد   ــه و کورنــ ــاس و اکمــ ــه کنــ   همــ

  ) 697  ( همان:         
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کند عالمان چنین علمی را که حتی به آن هـم   علاوه بر اینکه علوم غیر نافع را مذمت می  
  کند.     عمل نمیکنند سرزنش می

ــه خــري  ــه، دان ک ــم داري، عمــل ن   عل
ــو   ــتن کـ ــار بسـ ــت کـ ــت هسـ   دانشـ

  

  بـــار گـــوهر بـــري و کـــاه خـــوري      
ــو     ــتن ک ــف شکس ــت ص ــرت هس   خنج

  )291  ( همان:       
کند و  ع و غیر نافع، علماي علم نجوم، طب و فقه را سرزنش میدر باب عالمان و علوم ناف  

) آیـا سـنایی تحـت تـاثیر مناسـبات      42-41: 1374این علوم را غیر نافع معرفی می کند.(سنایی،
  سیاسی ، اجتماعی  این تعامل را در پیش گرفته است؟

مـراودات  دهد کـه وي مناسـبات و    مرور کوتاه تاریخچه این علوم در عصر سنایی نشان می
ي مردم در نظر گرفته و براي آگـاهی بخشـی، بـا یکـی از      علما، فقها و اطبا را با دربار و با عامه

  به جنگ عوامفریبان رفته است. –هزل  –هاي متعدد ادبی  گونه
در قرون پنجم و ششم تعصبات مذهبی و اختلافات دینـی شـدید بـود و بـه تبـع آن آزادي      

دینی، ستیزه جویی در پی داشت، تا زاهدان ریایی کوتـه   تهمت بیشد،   مذهبی در نطفه خفه می
  )1384چی، اندیش و  زورمندان خردستیز باشند.رك (فطوره

توان فهمید که در این دوره اصحاب ادیان و فرق مختلف در جنگ  با تأمل در آثار سنایی می
ت ارزشی ندارد و ها تحقیق و پژوهش که خصیصه ذاتی دانش پژوهی اس و جدال هستند. بین آن

کند. جهل و جدل بازاري  به جاي آن تعصبات بی خردانه و عبادات زاهدانه و ریایی رواج پیدا می
) . در 345: 1388کند (سنایی،  داغ دارد تا جایی که سنایی از آن ها به عنوان اصحاب قال یاد می

اي امرار معـاش و منـافع   این دوره دین اسلام و مذاهب به دست کسانی از فقها افتاده بود که بر
با داشتن علوم قرآنی، فقه و حدیث، شخص به مقام قضا، وعظ، «کردند.  شخصی از آن دفاع می

رسید، به امرا و ملوك نزدیکـی پیـدا    امامت جماعت، محدثی و مذکري و تدریس در مدارس می
  ) 69: 1384(فطوره چی،» کرد شد و به راحتی زندگی می کرد، مورد احترام خلق واقع می می

یافت که سنایی در موضوع فقیه خویشاوند به مکر و  در نتیجه تظاهر به دین و تفقه رواج می
گوید چون حربه یی به نام عرق دین، در دسـت   کند و می حیل و ریاکاري چنین فقیهی اشاره می

  )670: 1374توان در برابر او تاب آورد. (سنایی،  دارد نمی
گرفت و عوام را  در تمامی بلاد و در حضور ملوك انجام می مشاجرات دینی دست پخت فقها

کردند. این همه به نام دین و مجاهـدت در   به براي نهب و غارت و تخریب و کشتار تحریک می
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افتاد. معتقدین هر مذهب فضایح و قبایح مذاهب دیگـر را علنـا    راه آن و به فتواي فقها اتفاق می
آنان بی حرمتی می کردند. حاکمیت مطلق در این دوره از آن کردند و حتی به پیشوایان  بیان می

فقها و علماي دینی بود که بر تمام امور زندگی سیاسی و اجتماعی و دینی تسلط یافتـه بودنـد و   
براي خود مریدانی جان بر کف از عوام مردم درست کرده بودند. حاکمیـت سیاسـی نیـز فقهـا را     

کرد که این امـر باعـث فراوانـی     ماي دینی کوتاهی نمیکرد و در بزرگداشت مقام عل تشویق می
عدد فقها در این دوره شده بود. مثلا شش هزار فقیه تحت حمایت و اداره صدر جهان در بخـارا بـه   

بردند. مدارس متعدد مذهبی با موقوفات فراوان به فقها اختصاص یافته بود و به دلیل احترام  سر می
اد آنان در هر دیاري و مذهبی و مسلکی رو به افزونی بود. در این به فقها و محدثین و مفسرین، تعد

) و 161- 147: 1372توان یافـت کـه بـه دربـار متصـل نباشـد. رك. (صـفا،         دوره کمتر فقیهی می
  )464 – 465: 1375) و (غنی، 1397) و   (گرجی، 205و  212و  180- 185: 1364(راوندي،

نادانی و خرافات جامعه را تحفه ي فقها و علمـاي  در چنین اوضاع اجتماعی، سنایی جهل و 
کنند. هدف سنایی خارج کردن اسلام  داند که با توسل به ظاهر شریعت، عوامفریبی می دینی می

از جزمیتی بود که متشرعین درباري و اهل ظاهر ساخته بودند. وي عقاید اهل ظاهر را بـا بیـان   
کرد و به نـوعی بـا تحجـر و     آنان را سست میهاي فکري  کشید و بنیان هزل به آمیز چالش می

کـرد. در   خواست و مردم را به آگـاهی و هوشـیاري دعـوت مـی     گرایی آنان به مبارزه برمی واپس
ي این آگاهی بخشی، فقها و متشرعین او را به کفر و الحاد متهم کردند تا جایی که سنایی  نتیجه

طعن و تکفیر حدیقه و ارسال «استمداد طلبد. مجبور شد براي دفاع از افکار خود از علماي بغداد 
یی از آن به بغداد را علما فتوا نوشتند که در وي مجال طعن نیست سلطان آن جماعـت را   نسخه

  )403: 2، بخش1، جلد1384(هدایت، » تادیب بلیغ فرمود.
اتحاد بین مذهب و شمشیر؛ یعنی دین و حاکمیت از زمان حاکمیت خلفاي سـنی مـذهب در   

و دست نشاندگان آنان در ایران شروع شد و تا مدت ها بـر مناسـبات سیاسـی و اجتمـاعی     بغداد 
شود قدرت واقعی  ایران سایه انداخت. گروهی از فقها که در تاریخ به عنوان علما از آن ها یاد می

توانسـتند کـاري از    مذهبی را در دست داشتتند طوري که حکما بدون تایید علما نمـی  –سیاسی 
د. آن دو مرکز حاکمیت در تفتیش عقاید مردم، غارت اموال عمومی، سرقت مال وقفی پیش ببرن

کردند و شحنه و محتسب و قاضی و فقیه که در ظاهر خود را هواخواه مـردم   با هم همکاري می
دادند تا به انواع فساد و معاصی و محرمـات   نامیدند مبارزه با فساد و فحشا را دستاویز قرار می می

ند. در حقیقت این طایفه با سوء استفاده از احتـرام و اعتمـاد عمـومی دامنـه فسـاد و      مرتکب شو
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دینی متهم  کرد او را به الحاد و بی دادند و هر کس که اعتراض می غارتگري خود را گسترش می
ال    می ساختند. بخش بزرگی از هزلیات سنایی مربوط به بیان فساد و تباهی فقیه و قاضـی و عمـ
کند.  در آن ها  به رسم رشوه ستانی و همدستی فقها و قضات با مجرمان اشاره می هاست. که آن

  ).631: 1374رك (سنایی، 
سنایی از علم نجوم آگاهی دارد و بـا بکـارگیري اصـطلاحات فنـی و تخصصـی آن، عمـق       

فایـده   اولا: علـم نجـوم را بـی   » همـه «دهد و اینجا نیز با بکارگیري قید  آگاهی خود را نشان می
دهد که افرادي تحت عنوان مـنجم و طـالع بـین از جهالـت و خرافـه       نامد و ثانیا: هشدار می یم

برند، سنایی ضمن هزل چنین افراد دغل کار  پرستی و توهم مردم به عنوان نقطه ضعف بهره می
  خواست مردم را آگاه کند تا به دنبال عقاید خرافی راه نیفتند. می

هی وي از علم طـب و اعمـال طبیبـان باشـد چنـان کـه در       تواند آگا دلیل هزل اطبا هم می
نامد و در آثارش به بیش از پنجاه نوع بیماري و علل  حدیقه، علم طب و دین را علمی واقعی می

) و اطباي ناآگاه را 692: 1374ستاید رك (سنایی  کند. اطباي حاذق را می و عوارض آن اشاره می
کنـد. البتـه    به مردم رنجور و علیل درد می افزایند هزل مـی به دلیل اینکه علم و تجربه ندارند و 

دهد مـردم گرفتـار عقایـد خرافـی      هزل و هجو اطبا در تمام دوران ها رواج داشته که نشان می 
  هستندو اطبا  از جهل و نادانی عامه ي مردم سوء استفاده می کنند. 
فـرادي زیـرك، طمـع کـار،     بنابراین از نظر سنایی فقها، وعاظ، قضـات، منجمـین و اطبـا، ا   

دارنـد و بـا توسـل بـه      بولهوس و مکار هستند که هر مخالفی را به لطایف الحیل از سر راه برمی
کننـد   هاي شرعی و فنون جادوگري، اعمال ناشایست خـود را توجیـه مـی    هاي فقهی و حیله حقه

  چنین کسانی از نظر سنایی شایسته هزل هستند.
با علماء سوء، بهره مندي از واژگان مغـایر بـا نظـام ارزشـی      مهمترین نکته در مبارزه سنایی

شرع است. او با این واژگان که کاربردش خلاف عادت است به مبارزه منفـی بـا دیـن ریـایی و     
رود. سنایی با جسارتی که دارد طنز را در مسـیري جدیـد قـرار میدهـد تـا بـا تغییـر         منافقانه می

  را نقد کند. –سوء استفاده از دین  –هاي اجتماعی  ن پدیدهها اجتماعی زبان، یکی از بدتری نشانه

  :هزل صوفی ناصاف 5-5
  صوفیان افرادي هستند اباحتی، دین گریز، خرمگس، کرکس، سگ و...

ــدکار  ــورتان مفســــ ــا صــــ ــکار     پارســــ ــوش شـــ ــکلان مـــ ــاز شـــ   بـــ
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  هســت گــویی پدیــد صــورت خــوب    
ــده   ــان پدیـ ــال ایشـ ــاهر  حـ ــی ظـ   یـ

  

ــوب  ــیرتی معیـ ــین فعـــل و سـ ــر چنـ   بـ
ــت نزد ــاهر هســ ــاذق و مــ ــک حــ   یــ

  )667(همان:            
  چشم پاك نیستند 

ــدد  ــر در او خنــ ــیچ اگــ ــرت هــ   پســ
ــه ــت کاسـ ــام  ور زنـ ــد ز طعـ ــی نهـ   یـ

  

  شـــــاهد و شـــــاهدي در او بنـــــدد    
  زنـــت را جـــز کـــه ســـکره ننهـــد نـــام

  (همان: همان)          
حکایت رکیک آن صوفی دغل باز که در محراب مسجد پسرکی را از دسـت صـاحب     
  نامد. و با او تباهی می کند. سنایی چنین صوفیانی را کذاب و فریبکار می گیرد هنري می

  تــا بــدانی کــه زاهــدان چــه کســند     
  انـــد همـــه در بنـــد زرق و ســـالوس  

  

  همــه همچــون میــان تهــی جرســـند      
  همــه همچــون میــان تهــی جرســـند    

  )670(همان:            
یز صوفی را که به بـوده  در مناظره بین صوفی عراقی و صوفی خراسانی، با الفاظی توهین آم

  نامد. سپاسگزار باشد و به نابوده صبور سگ می
ــی  ــوفئی بـ ــین صـ ــاین چنـ ــان کـ   ایمـ

  
  کانـــــدر اقلـــــیم ماکننـــــد ســـــگان  

  )495(همان:             
کند که چـرا در پوشـش اصـطلاحات زیبـا، مریـدان را       به گروهی دیگر از صوفیان حمله می

  )677-678) و (295-306گمارند (همان: میدهند و خود به جمع مال و منال همت  فریب می
  صوفی خراباتی دین ناپاك دارد:

ــن   ــی دیـــ ــات از خرابـــ   زي خرابـــ
  

  ره و آیــــین رهگــــذر کــــرده، بــــی    
  )665(همان:             

  شان یکی نیست: ظاهر و باطن
  از بــــرون پــــاك وز درون ناپــــاك  

  
ــن؟    ــت ای ــالاك  کیس ــوفئی چ ــت ص   هس

  (همان: همان)                                 
کند: نورسیده، تیزهـوش، دیـن فـروش، ظـاهر      و صفات دیگري که نثار صوفیان ناصاف می

ها هم ظاهر ناپسند و هم باطن ناپسند  ) بعضی از آن678-679اند (همان:  الصلاح و باطن خراب
رود کـه رکاکـت آن قابـل ذکـر نیسـت و       ) در ذم صوفیان تا جایی پـیش مـی  679دارند (همان: 

  )680ین الفاظش عبارتند از ابله، خیره سر، خرتر از گاو و هرزه تر از خر (همان: بهتر
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سنایی که بنا به تصریح تذکره ها بر اثر یک اتفاق از عالم خوش باشـی بـه وادي عرفـان و    
تصوف قدم گذاشت تا پایان عمر شاعري اخلاق مدار باقی ماند.او یک صوفی مجذوب بـود کـه   

قرار دارد زیرا از حکمت ظاهري سرخورده شده بوده، تنفر از عقاید اهل  عشق را سرلوحه کار خود
ظاهر او را به دنیاي تصوف کشانید، زندگی مجردانـه در پـیش گرفـت امـا هرگـز اهـل خانقـاه        

شود: عشق به موجودات عالم، کوشش  ) بلکه تصوف او چنین خلاصه می 1381نشد.رك: (انوشه،
خلق، راحتی رسانی به جـان مـردم و بلکـه همـه موجـودات،      در کاستن از آلام مردم، خدمت به 

دوري از ریا، قناعت به اندك و سرخوشی به فقر، ایثار و فداکاري، تنفر از زهد ریایی و ترشرویی 
دهـد و چـون    و... این موارد برگرفته از آثار سنایی پایه و اساس عرفان و تصوف او را شکل مـی 

بیند بـر آشـفته مـی     ف را در صوفیان همعصر خود نمیسنایی این محسنات و اصول بدیهی تصو
  دهد. شود و خشم خود را در قالب هزل بروز می

صوفیان عصر سنایی در وضعیت یکسانی قرار ندارند، گروهی از آنان به پایبندي بر موازین    
دهند و تعدادي هم عشق را جان  شریعت مصرّند، گروهی دیگر حتی بر ترك شریعت رخصت می

دهند، بـا اینحـال صـوفیان بقـاي خـود را در مـدارا بـا اهـل ظـاهر           سلک خویش قرار میمایه م
یی بنشینند و به دور از مجادلات روزمره به سیر و سلوك بپردازنـد   دانستند تا بتوانند در گوشه می

  ) 464-481: 1375گرفت.رك: (غنی،  این رویه آنان غالبا مورد احترام مردم و حاکمیت قرار می
همه مکتب تصوف خالی از فساد و تباهی نبود با توجه به آثاري کـه در نقـد تصـوف    با این 

  توان انحرافات مکتب تصوف را چنین برشمرد: نوشته شده می
جـا نـه تنهـا عبـادت،      هایی براي عبادت درست کرده بودند که در آن گروهی از صوفیان مکان -

 اب و استراحت مشغول بودند.زهد و ورع وجود نداشت بلکه صوفی نمایان به خور و خو
 برخی از صوفیه در زیر لباس پشمین جامه نرم داشتند. -
خورند از مال حـرام   برخلاف صوفیه اولیه، صوفیه قرن ششم سرگرم خوراکند و اغلب آنچه می -

 آورند. بدست می
عشق بـه  «شد  میها صوفیان با جوانان معاشرت داشتند که گاه به معاشقه و نظر بازي ختم  در خانقاه - 

امردان و تعلق خاطر به ساده رویان چنان عمومیت یافت که حتی در میـان متصـوفه  خانقـاه، نظـر     
 )261: 1386بازي با توجیهات جمال پرستی و... از لوازم سلوك شناخته شد. (نیکوبخت 

 خشوع و خضوع آنان ظاهري بود و براي کسب شهرت و نان. -
ن این عهد معمول نبـود و اگـر کسـی از صـوفیه بـدان مبـادرت       اشتغال به علم در نزد صوفیا -

 داشتند. کردند و او را از علم باز می کرد ملامتش می می
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دادند و آن را زیرکی  صوفیان ریاکار با بهره گیري از برخی از اصطلاحات، مریدان را فریب می -
)و (ابن 218-230: 1372 نهادند در حالی که اینگونه اعمال، زیرکی ناپسند است. (صفا، نام می

 ) 1393الجوزي، 
بنابرآنچه گذشت در اوضاع آشفته سده هاي پنجم و ششم، صوفیان که به زعم سنایی بایـد  
در اجتماع زندگی کنند و درد مردم را بفهمند، آداب شریعت را گـردن نهنـد و اخـلاص و پـاکی     

نند بکله برخی از آنان شیادي و ک صوفیه متقدم را سرلوحه کار خود قرار دهند، نه تنها چنین نمی
کنند، ارضاي اهواي نفسانی خود را طریقی می جویند و بـه نـام تصـوف کاسـه      لاابالی گري می

گیرند تا زمینه هاي انحطاط فکري و اجتماعی مکتب تصوف را مهیـا کننـد.    گدایی به دست می
هـایی کـه    و آلـودگی  در آن روزها دوره انحطاط و پس رفت تصوف آغاز شده بود و انواع آفات«

کـرد، پـس از مـدتی     ي دین را جویده بودند، این بار در کالبد تصوف لانـه مـی   پیش از آن پیکره
اندك آداب و شعائر آن نیز به صورت نوعی تفنن و تفریح و حیله گري در آمـده بـود. تصـلف و    

را آلـوده  کاسه گردانی آیین تصوف شده بود و گناه و شاهد بازي حتی سـاحت خانقـاه و مسـجد    
  )31: 1373(درگاهی ». بود

بدین سان سنایی که سالک مسلک صوفیه بود، از نقد انحرافات این مشرب فکـري، صـرف   
گیـرد و گهگـاه قـدم در جـاده      کند و دروغ بافان این طایفه را به باد طعنه و توهین مـی  نظر نمی

بگیـرد؛ چـون از حیلـه و     تواند عنوان تعلیمـی  گذارد. اینگونه هزلیات سنایی می ناصواب هزل می
یـی جـز هـزل     هـا حربـه   سالوس صوفی نمایان خبر داشت و براي کوبیدن برطشت رسـوایی آن 

شناخت و معتقد بود که اینگونه صوفیان، گمراهـانی هسـتند کـه بایـد پـرده از روي اعمـال        نمی
  ناصوابشان برداشته شود.

رف عالمـان قشـري   سنایی وضعیت اجتماعی تصوف نابسامان را مـی دیـد کـه از یـک ط ـ    
کنند و از طرف دیگر صوفی نمایان کذاب، ظاهربین، کـج   متشرعین مکتب تصوف را منکوب می

کشانند. بنـابراین   اندیش، مال اندوز، مردم فریب و... از درون، تصوف را به انحطاط و نابودي می
  کوشید تصوف را از غرقاب بیراهه نجات دهد. می

  نتیجه
ي  برده و بـا ملاحظـه   اي از آن نمی دانسته اما بهره از شعر دیگران میسنایی شعر خود را برتر  -

 دانست. مقام شاعران دون پایه نزد مردم و دربار، آنان را لایق هزل می
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از نظر سنایی فقها و علما افرادي شیاد و زیرك هستند که براي رسیدن به مطامع دنیوي خود،  -
 د ساخته اند.دین و ساده لوحی مردم را بازیچه اهداف خو

ي  کند که خرقه از بـراي کـد مـی پوشـند و عامـه      سنایی صوفی نمایان را مکاّرانی معرفی می -
 ها عیان شود. دهند، بنابراین باید مکر و سالوس آن مردم را فریب می

تواند بیـانگر تیرگـی    بدزبانی و رکاکت موجود در حدیقه سنایی حتی بعد از تحول حال او، نمی -
ي آن است که ادبیات رایج زمانه بـوده و   هاي او باشد؛ بلکه نشان دهنده و اندیشهکامل افکار 

شاعر براي مبارزه با مفاسد اجتماعی براي خوشایند مردم و بیان بغض حاصل از رنج زندگی از 
 آن بهره برده است.

 یت بوده است.سنایی شاعري تندخو و بد زبان بود که واکنش جامعه در برابر تند خویی وي آزار و اذ - 
زندگی مجردانه، عدم امکانات مالی و رفاهی، آوارگی و مرارت هـاي سـفر، تهمـت و افتـراي      -

 ي هزل مردم جامعه است. هاي جامعه از دلایل عمده ي کاستی نابخردان و ملاحظه
سنایی از تامین معاش عاجز بود؛ بنابراین تن به زندگی خانوادگی نداد و  نسبت به زن بـدبین   -

 و مطابق عرف جامعه ي روزگار خویش هجو و هزل زن را از قلم نینداخت.شد 

 :منابع و مآخذ

 )، تلبیس ابلیس، ترجمه ي علیرضا ذکاوتی، تهران: نشر دانشگاهی.1393ابن الجوزي، ابوالفرج( - 
، فصـلنامه ي  »معرفت شناسی هزل تعلیمی در آثار سنایی غزنـوي ) «1395اسکویی، نرگس(  -

 .18، شماره ي پیاپی 2، شماره ي 6ادبی، دوره ي پژوهش هاي 
ي ادب فارسی، تهـران: سـازمان چـاپ و انتشـارات وزرات      نامه )، فرهنگ1381انوشه، حسن(  -

 فرهنگ و ارشاد اسلامی.
)، بهار و ادب فارسی، به کوشش محمد گلـبن، چـاپ چهـارم، تهـران:     1393بهار، محمد تقی( -

  علمی و فرهنگی.
  تاریخ بیهقی)،  به کوشش فیاض و غنی، تهران:  خواجو. 1370ابوالفضل (بیهقی،  -
  )، کشف الظون، مترجم ناشناس، تهران: سفیر اردهال.1392حاجی خلیفه(  -
 )، سنایی پژوهی، چاپ دوم، تهران: دانشگاه الزهراء.1392حسینی، مریم( -
، ادب فارسی، شماره »در حدیقه طنز روایی و کاربرد آن«)،  1393خاتمی، احمد و الهام باقري( -

 .23-52، بهار و تابستان، 4
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  داران طریقت، تهران:  ستارگان. )، طلایه1373درگاهی، محمود ( -
  ، تهران: علمی فرهنگی. 6)، تاریخ تمدن، جلد 1376دورانت، ویل ( -
 نامه، چاپ سیروس. )،  لغت نامه. تهران:سازمان لغت1337دهخدا، علی اکبر( -
)، راحه الصدور و آیه السرور. تصـحیح محمـد اقبـال و مجتبـی     1364محمد ابن علی(راوندي، -

 مینوي، تهران: امیر کبیر.
 )، جستجو در تصوف ایران، چاپ چهارم، تهران:  امیرکبیر.1369زرین کوب، عبدالحسین( -
 یعلم .تهرانیازدهم، چاپ  ،حله با کاروان )،1378................................ (  -
 )، سیري در شعر فارسی، چاپ چهارم، تهران: سخن1384..................................(-
 )، از گذشته ي ادبی ایران،  سخن1386..................................( -
)، اللمع فی التصوف، به کوشش رینولد نیکلسون چاپ دوم، تهران: 1382سراج طوسی، ابونصر( -

 اساطیر.
 )، از رنگ گل تا رنج خار، تهران: علمی فرهنگی.1373، قد معلی(سرامی -
  یی  سنا :تهران ي،مدرس رضو یبه کوشش محمد تق یی.سنا یواند )،1388سنایی،مجدود ابن آدم( - 
 )، حدیقه الحقیقه، به تصحیح محمد تقی مدرس رضوي، تهران:  دانشگاه تهران.1374..................  (- 
 هاي سلوك، تهران: آگاه. )، تازیانه1372محمد رضا (شفیعی کدکنی،  -
 )، تاریخ ادبیات در ایران، تهران: توس. 1372صفا، ذبیح اله ( -
 )، اخلاق ناصري، تهران: قدیانی.1374طوسی، خواجه نصیر الدین( -
)، لطائف الحدائق، به کوشش محمد رضا یونسـی / محمـد صـمدي،     1387عباسی عبداللطیف( -

 احمد. تهران: آیین
)، قابوسـنامه، بـه تصـحیح غلامحسـن یوسـفی، تهـران : علمـی        1371عنصر المعالی، کیکـاووس(  - 

 فرهنگی.
 )، تذکره لباب الالباب، به کوشش ادوارد براون، تهران: فخر رازي.1335عوفی، محمد ( -
)، احیا علوم الدین، ترجمه ي محمد خوارزمی، به کوشش حسـین خـدیو   1384غزالی، محمد(  -

 تهران: علمی فرهنگی. جم،
 )، کیمیاي سعادت، به کوشش حسین خدیو جم، تهران،  علمی فرهنگی.1390.....................( -
  )، نصیحه الملوك ، تصحیح جلال الدین همایی، تهران، نشر هما.1367.....................(-
 )، تاریخ تصوف در اسلام، تهران: زوار.1375غنی، قاسم(  -
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 )، سخن و سخنوران، تهران: زوار.1387الزمان( فروزانفر، بدیع -
 )،  سیماي جامعه در آثار سنایی، تهران: امیر کبیر.1384فطوره چی، مینو ( -
 )، تاریخ فقه و فقها، تهران: سمت.1397گرجی، ابوالقاسم( -
  )، تعلیقات حدیقه.،تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.1344مدرس رضوي، محمد تقی ( -
 )، فرهنگ فارسی، تهران: امیر کبیر.1371معین، محمد ( -
 )، تاریخ گزیده، به تصحیح محمد روشن، تهران: افشار.1394مستوفی، حمداله( -
 )، سیرالملوك، تهران: علمی و فرهنگی. 1378نظام الملک طوسی، ابوعلی ( -
 تهران. )، هجو در شعر فارسی، چاپ اول، تهران، دانشگاه1380نیکوبخت، ناصر( -
  امیرکبیر. )، مجمع الفصحا، به کوشش مظاهر مصضاّ، تهران: 1384هدایت، رضا قلی خان ( -


